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  مقدمه. 1
عرفـاني قـرن هشـتم     ـ ـ ميراث ماندگاري از ادبيات اخلاقـي  الذريعهكنوز الوديعه من رموز 

اثـر مشـهور راغـب    ، الذريعه إلـي مكـارم الشـريعه    ترين ترجمه از كتاب كهنْ اين اثر .است
 با دقت در گزينش الفاظ و صـنايع بـديعي   ،مترجم. آيد شمار مي بهدر علم اخلاق  ،اصفهاني

اقوال حكماي مشهور عرب و عجم، كتابي با پيكـره  اي مزين به  و مؤخره  مهدافزودن مقو 
بايـد ترجمـه و    ،اش بـه تناسـب شـيوة ترجمـه     ؛ اين اثر،و محتوايي تازه پديد آورده است

  .شمار آيد به تأليف
از وجـود ايـن كتـاب آگهـي داد      زمـين  فرهنـگ ايـران   ةبـار در مجل ـ  پژوه نخست دانش

هـاي دانشـگاه تهـران،     خانـه  كتـاب هشت نسخة خطي از آن در ). 271: 1352 پژوه، دانش(
شـده در   تاريخ ثبـت ). 853 :1389 درايتي،(و سلطنتي وجود دارد  ،مجلس، مروي، مرعشي

الأول  جمـادي دهد كه تأليف ايـن كتـاب در    مرعشي نشان مي خانة كتاببرگ پاياني نسخة 
يعنـي   ،تـرين نسـخه   تـرين و قـديم   در كامل ،حجم اين كتاب. به پايان رسيده استق  768

نسخه . صفحة اول و آخر آن افتاده است. استسطري 23صفحة  536نسخة دانشگاه تهران، 
بـه همـين   حاضـر   مطالعـة  ارجاعـات . اما نام كاتب روشن نيست ،به خط نسخ كتابت شده

  .شده است سلطنتي استفاده ةخان كتابجز ارجاع به صفحة اول كه از نسخة  هنسخه است ب
هـاي شناسـايي او منحصـر بـه دو مـورد       خود را معرفي نكرده و نشانه ْمترجم )الف
مظفـري   شـجاع  شـاه را اطاعت از فرمـان   كنوز الوديعهترجمة علت كه  آننخست : است

روزگــار زنــدگاني اوســت گــر  بيــانكنــد كــه  ذكــر مــي) 786-760: داري دورة زمــام(
الدين حسـن   از پدرش، شمسْ كتابكه در اوراق پاياني  آن يگرد ؛)12 :الف 768 ظافر، ابن(

كند و تربيـت علمـي خـود را     ظافر، و تشويق او در تحصيل دانش و حكمت عملي ياد مي
موسـوم شـده اسـت    » ظـافر  ابـن «از همين روي، به  ،داند مرهون عنايت پدر به خويشتن مي

مقدمـة  : مبتني بر چهار بخش اصلي اسـت  كنوز الوديعهساختار اصلي كتاب ). 267 :همان(
 436(گانـة كتـاب    فصـول هفـت   ؛)صـفحه  5(مـة راغـب   دترجمة مق ؛)صفحه 25(مترجم 
  ).صفحه 70(» خلخال«نام اي با  و مؤخره ؛)صفحه
و اولاد و ) ص( منقبـت پيـامبر اسـلام   و  مترجم با حمد و ستايش خداونـد  مةمقد )ب

خلقـت  به آفرينش و هـدف از  مترجم  ،پسس. شود آغاز مي ،، بدون ذكر نامشاناواصحاب 
پردازد كه همانا خلافت الهي است و پيامبران الهي و حكماي خسـرواني بـراي    مي) ع( آدم

راهنمايي طبقات مختلف جامعة بشري در رسيدن به منصب خلافت الهي و كمـال اخـلاق   
در . آميز آنان نقل شده است اي از اقوال حكمت اند و نمونه روزگاران كوشيدهطي انساني در 
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در بخـش  . ترجمه شده اسـت  الذريعه الي مكارم الشريعهراغب بر كتاب مة دبخش دوم، مق
هـر يـك از فصـول     ؛ترجمه شده است الذريعه الي مكارم الشريعهسوم، هفت فصل كتاب 

در احوال انسان و قوا و فضيلت و اخلاق او . 1: ها چنين است شامل چند باب و ترتيب آن
ه بـدان متعلـق اسـت و اضـداد آن     چ ـ در علـم و عقـل و نطـق و آن   . 2 ؛)ويـك بـاب   سي(
تعلـق   چه آندر . 4 ؛)پانزده باب(چه تعلق به قواي شهوي دارد  در آن. 3 ؛)وچهار باب چهل(

 ؛)دوازده بـاب (در عدالت و ظلم و محبت و بغـض  . 5 ؛)دوازده باب(به قواي غضبي دارد 
در بيـان افعـال   . 7 ؛)ودو بـاب  بيست(در بيان مكاسب و صناعت و انفاق و جود و بخل   .6
، مانند مقدمه، حاصل ذهـن و زبـان متـرجم    »خلخال«نام با  ،بخش آخر كتاب). شش باب(

 ؛نمط دوم در حكمَ يونـان  ؛نمط اول در حكمَ عرب: استاين مؤخره شامل سه نمط . است
، چند حكايت كوتـاه و بلنـد نيـز    »خلخال«و » هممقد«مترجم جز . نمط سوم در حكمَ فرس

حكايـت  «: هـا عبـارت اسـت از    بلندترين آن ؛وجود ندارد الذريعهت كه در كتاب آورده اس
حكايت جذيمة ابرش و عمـرو بـن عـدي و    « ؛»آدم با ايشان حيوانات و تداعي و ترافع بني

حكايـت سـطيح   « ؛»اسـرائيل  نصر با بني حكايت بخت« ؛»حكايت بلعم باعورا« ؛»قصير و زبا
از ايـن  . »شان از بعثت رسول صلوات االله و سلامه عليهاياخبار كاهن و شقّ بن المصعب و 

وپنج صفحه از نسخة  تر از ساير حكايات است و شصت پنج حكايت، حكايت اول طولاني
از يكي از فصـول رسـالة   است اي  ترجمهاول  حكايت. دانشگاه تهران را در بر گرفته است

رسائل  ةاز مجموع» ها ف آنجسمانيات و طبيعيات در كيفيت تكوين حيوانات و بيان اصنا«
از اسـت،  هـايي   از كتـاب  يحكايات ديگر نيز ترجمة بخش ـ .)22: 1382 آيتي،( الصفا اخوان
منبـع نقـل اقـوال     كنوز الوديعـه مترجم در هيچ جاي . الإعجاز و الإيجاز و النبوة دلائلقبيل 

الملل و در آغاز كتاب به موارد منقول از فقط حكما و پادشاهان و حكايات را ذكر نكرده و 
  .استكرده شهرستاني اشاره  النحل
  

  لهئبيان مس. 2
دومـين   شـجاع  شـاه . مظفري نوشته شده اسـت  شجاع شاهدر روزگار حكومت  كنوز الوديعه

داري  كردن پدرش امير مبارزالدين محمد، بر تخت زمام پس از كوراو،  .دار آل مظفر بود زمام
تصاحب قدرت و مناسباتي كه ميان وي با منازعان قدرت، از افراد خـانواده و  شيوة . نشست
 چـون  هـم مانـده از آن دوران،   جـاي  بـه  هاي رقيب، وجـود داشـت در آثـار فرهنگـيِ     سلسله
گـذارده  مستقيم و غيرمسـتقيم تـأثير    ،هاي شعر و ديوان ،عرفاني  اخلاقي،  هاي تاريخي، كتاب

در  .شود نيز با ستايش خداوند متعال و پيامبر اكرم آغاز مي يعهكنوز الودكه مقدمة  است؛ چنان
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تفصـيل از اوصـاف مـادي و معنـوي      به ،پس از ذكر قواعد تصدي خلافت الهياين كتاب، 
اساسي را در پرسش توصيف و تمجيدهاي طولاني مترجم اين . سخن رفته است شجاع شاه

كند كه پيدايش ايـن كتـاب تـا چـه ميـزان ناشـي از ذوق و قريحـة         ذهن خواننده ايجاد مي
مـرتبط   شـجاع  شـاه خلاقانة مترجم است و چه اندازه با گفتمان رايج در دستگاه حكومـت  

هـا و   دادن دامنه و گسترة تحريف  متوني از اين قبيل، نشان در خوانشِ ،است؟ وظيفة منتقد
بـر  كه محققان حوزة تحليـل گفتمـان    ينبا توجه به ا. كشف عناصر محذوف و ناگفته است

ها و  پديده است وواقعيت از طريق گفتمان و ساختارهاي گفتماني  درك راه اند كه يگانه آن
از طريق  ها انسانمعنا چيزي است كه و  خود معنايي ندارند خودبه انسان اطراف موضوعات

از نظرية تحليل گفتمان لاكلائو گيري  در اين نوشتار با بهره ،ندده ها نسبت مي گفتمان به آن
. شـود  پرداختـه مـي    الوديعه  كنوزساخت كتاب  هاي پنهان در ژرف و موفه به كشف گفتمان

كـه  را دارد  تسياسـي ايـن اهمي ـ   يدر مقـام امـر  » گفتماني ـ فرهنگي«هاي  كاوش در جنبه
و امكـان   گـذارد  در مطالعة آثار ادبي پـيش روي مـا مـي   را تري  و عقلاني  هاي آگاهانه كنش

  .كند و ناخودآگاهانة آثار را فراهم مي ،هاي عميق، پنهان شناخت جنبه
  

  پيشينة تحقيق. 3
 و باب اين در برجسته هاي نمونه معرفي به عمدتاً اخلاقي ادب متون تحليل در محققان
 بهكرد  اشاره توان مي ها آن مشهورترين از .اند آن آثار پرداخته اخلاقي هاي مايه بن تحليل
 اخلاقيات ،)1352 ملايري، محمدي( اسلام از پيش ايران در اخلاق و ادب يِها كتاب

 بخش ،)1379 محمدي،( ايران و اسلام در اخلاقي هاي نظام ،)1377 كور، فوشه(
 و ،)213- 180 :1393 تفضلي،( اسلام از پيش ايران ادبيات تاريخدر كتاب  »اخلاقيات«

 فراواني مقالات موارد، اين جز). 1389 مشرفّ،( ايران تعليمي ادبيات در جستارهايي
 تحليل بارةدر تحقيق ،اما .دارد وجود اخلاقي ادب متون ييمحتوا بررسي دربارة
 بر درآمدي هاي كتاب ازاست  هايي بخش به محدود اخلاقي متون سياسي هاي انديشه
 اسلام در مشروعيت و ،دانش قدرت، و) 1385 طباطبايي،( ايران در سياسي انديشة تاريخ

 تحليل بارةدر. )1394 مددي، علي( »تعليمي ادبيات تبارشناسي« مقالة و) 1378 فيرحي،(
 چه آن است؛ نشده انجامپژوهشي  كنون تا گفتماني هاي فهلمؤ تأثير و اخلاقي آثار ترجمة

به بررسي ترجمة آثار سياسي و هنري  فركلاف نورمن انتقادي گفتمان رويكرد هست با
 متون در برابرها ارزيابي و نقد در )1389(همكاران  و زاده آقاگل چه آن مانند اند؛ پرداخته
  .اند نوشته ،جويس جيمز اثر، خواهران شدة ترجمه
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  ارچوب نظري تحقيقهچ. 4
هـاي   دهـد و موجـب تغييـر و تحـول در فرهنـگ      اي است كه در زبان رخ مي پديدهْ گفتمان

نظرية گفتمان از علوم تفسـيري ماننـد   ). 135: 1391 يورگنسن و فيليپس،( شود گوناگون مي
اين علـوم   ؛گيرد الهام مي) واسازي(شكني  و شالوده ،هرمنوتيك، پديدارشناسي، ساختارگرايي

انـد كـه در آن    روشـي شـكل گرفتـه   دربـارة  پردازنـد يـا    يا به تفسير متون ادبي و فلسفي مي
در روزگـار مـا   ). 156: 1377 هـوارث، (يابنـد   ها و تجارب معنا مـي  موضوعات يا همان ابژه

گـرا و   شناسـي سـاخت   نگـرش اول در زبـان  : سه كاربرد كلي دارد» تحليل گفتمان«اصطلاح 
دارد و براساس آن گفتمان به مثابة زبان بالاتر از جمله يا زبان به هنگام كاربرد  ريشه گرا نقش
ل نگرش اول و تحـت  از د. نشده است توجهي در اين نگرش به ايدئولوژي و قدرت. است

تحليـل انتقـادي   «پا گرفت كه بعدها بـه   »شناسي انتقادي زبان« 1979تأثير فوكو و ديگران در 
 ؛هـايي خودبنيادنـد   ها نظام در اين نگرش گفتمان). 26: 1391 سلطاني،(معروف شد  »گفتمان
ر بـر  هـاي اجتمـاعي ديگـر را د    يابي به قدرت، زبـان و همـة پديـده    براي دست ها، اين نظام

يابد كه كل فرايندهاي  در نگرش سوم مفهوم گفتمان چنان گسترش مي). 25 :همان(د نگير مي
هـايي   اي از قواعـد و تفـاوت   مجموعـه  يزيرا معناي آن در گرو ،شود اجتماعي را شامل مي

هايي مانند  اين رويكرد با نام). 8: 1391 يورگنسن و فيليپس،( اند است كه تصادفاً ساخته شده
. شـود  شناخته مـي  »نظرية گفتمان سياسي«و  ،»نظرية گفتمان پساساختارگرا«، »ة گفتماننظري«

. هاي نگرش سوم اسـت  ترين نظريه از ناب  نظرية گفتمان ارنستو لاكلائو و شانتال موفه يكي
هاي گرامشي و  انديشهويژه  هاز سنت ماركسيستي، بگيري  بهرهاين دو متفكر نظرية خود را با 

ْ گفتمـان ها،  از نظر آن. دادندگسترش  ،ساختارگرايي آلتوسر و پساساختارگرايي دريدا و فوكو
 گيرد ميهايي از حوزة اجتماع را در بر  بخشْ تر از زبان است و هر گفتمان بزرگ معناييِ نظامِ
 .دهـد  مـي  ها، به گفتارهـا و رفتارهـاي فـردي شـكل     گرفتن ذهن سوژه  اختيار واسطة در  به ،و
نيروي محرك ْ كردن مفهوم قدرت در نظرية خود، به گفتمان با وارداين دو متفكر،  ،چنين مه

سوسـور بـراي   » نشانة«از  ،فوكو» حكم«جاي اصطلاح   به ها، آنرسد  نظر مي به ،اما. بخشيدند
اي  نه مجموعهْ ، گفتمانبنابراين، از نظر لاكلائو و موفه. توضيح ساختار گفتمان استفاده كردند

بندي گفتماني فوكو نيز بـا مفهـوم    مفهوم صورت. هاست اي از نشانه از احكام، بلكه مجموعه
 ـ نشانهْ بندي در مفصل زيرا ،است شدني مقايسه »بندي مفصل« پيوندنـد و   ديگـر مـي   يـك  هها ب

ايـن نظريـه بـا ايـن ايـدة      ). 182- 156 :1377 هـوارث، (دهنـد   مـي   معنايي را شـكل  ينظام
 ،هـا  دليـل تمـاس بـا سـاير گفتمـان      بـه  ،شود كـه هـر گفتمـاني    شروع ميپساساختارگرايانه 

بـر سـر   هميشـگي  هـاي اجتمـاعي    راه براي كشـمكش بنابراين،  ،شود خوش تغيير مي دست
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جهـان اجتمـاعي را   ْ گفتمان). 54- 53: 1391 يورگنسن و فيليپس،(ها ادامه دارد  تعاريف آن
وجه  هيچ معنا به ،ثبات است بي ،نحوي بنيادين به ،جا كه زبان سازد و از آن در قالب معنا برمي

واسطة تماس  به ،بلكه ،نيست اي پديدة بستهْ هيچ گفتماني. تواند براي هميشه ثابت بماند نمي
كشـمكش گفتمـاني يكـي از     ،به همين دليـل . شود خوش تغيير مي دست ،ها با ساير گفتمان

كـه هـر يـك روش خاصـي بـراي       هاي مختلـف  گفتمان. هاي كليدي اين نظريه است واژه
 دهند بـراي هژمـوني پيـدا    گو دربارة جهان اجتماعي و فهم آن در اختيارمان قرار مي و گفت

 كشـمكش  ديگـر  دائم با يـك  ،كردن معناهاي زبان به روش مورد نظرشان  كردن، يعني ثبت
را تثبيت وقتي كه گفتمان بتواند به ثبات نسبي برسد و نظام معنايي خود ). 26 :همان(دارند 
شدن  شدن يك گفتمان به معناي برجسته  هژموني. شود هژمونيك تبديل مي يبه گفتمانكند 

هژمـوني در ايـن مفهـوم بـا     . هاي معنايي رقباست راندن نظام  نظام معنايي خود و به حاشيه
ناشـي از قـدرت اقنـاع    هژمـوني   ،از نظر گرامشي. يابد مفهوم مورد نظر گرامشي تفاوت مي

تحولي كه لاكلائو و موف . هاست طبقة حاكم و در راستاي منافع آنوسيلة  بهطبقات محكوم 
. پـذيري دال و مـدلول از نظـر دريداسـت     ر از انعطافثآورند متأ در مفهوم هژموني پديد مي

ل بدين ترتيب كه اگر مدلول خاصي به دالي نزديك شود و در اجتماع براي آن اجماع حاص
يك نشانه به معناي آن است كه در سـطح   شدنِ  هژمونيك. شود آن دال هژمونيك مي ،گردد

هـدف از اعمـال   ). 83- 82 :1391 سـلطاني، (وسيعي از افكار عمومي پذيرفته شـده اسـت   
بنـدي در   ايـن صـورت  . بندي هژمونيـك اسـت   هژمونيك ايجاد يا تثبيت معنايي يا صورت

  .گيرد آن شكل مي يابد و جامعه حولِ ان مييا دال كليدي سازم گرهگاهاطراف 
  

  هاي تحليل گفتمان لاكلائو و موفه مؤلفه 1.4
، )element( »عنصـر «، )moment( »بعـد «يـا  » برهـه «، »وقتـه «، )articulation( »بندي مفصل«
ند كه لاكلائو و موفـه  ا ترين اصطلاحاتي مهم )closure( »بست«و  ،)nodal point( »گرهگاه«

 ها از طريق كـدام فراينـدها معنـايِ    اند تا نشان دهند گفتمان برده كار  بهبراي تعريف گفتمان 
شود كه برخي  كنند و كدام فرايند موجب مي مورد نظر خود را در قلمروي خاص تثبيت مي

هـا امـري    معنـاي نشـانه  . آيد شمار به از موارد تثبيت معنا به امر معمولي بدل شود و طبيعي
ثابت و ابدي نيست؛ يك نشانه نه به موجب ارزش يا معناي ذاتي، بلكـه از طريـق جايگـاه    

ها در آن نظام تعريـف   ها و تفاوتش با ديگر نشانه ارچوب نظام كلي دلالتهاش در چ نسبي
بـا سـاير   هـا و در ارتبـاط و نسـبت     تفاوتش با ديگر نشانه سبب شود و معناي خود را به مي

  .آورد دست مي بهها  نشانه
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و ايجاد رابطه ميان اجزاي آن و تركيـب   مختلفآوري عناصر  عمل جمع» بندي مفصل«
ميان «شود كه  بندي به هر كرداري اطلاق مي مفصل .منظور ايجاد هويتي جديد است بهها  آن

تغييـر  ْ بندي مفصلها در نتيجة اين كردارِ  كند كه طي آن هويت آن اي ايجاد مي عناصر رابطه
دسـت   بـه بندي  كه در نتيجة كردار مفصل ،ت ساختاريافته رايلاكلائو و موفه آن كل .»كند مي
هـا را تـا زمـاني كـه در قالـب يـك گفتمـان         و مواضع مبتني بـر تفـاوت  » گفتمان« ،آيد مي

نامنـد   مـي » عنصـر «بنـدي نشـود    و هر تفاوتي كه مفصـل » بعد«يا » وقته«بندي شوند  مفصل
)Laclau and Mouffe, 2001: 105.(  و معنـاي   انـد  ها يا ابعاد يك گفتمان ها وقته نشانههمة

و گفتمـان كليتـي اسـت كـه در آن هـر       كند ها تعيين مي هر نشانه را رابطة آن با ديگر نشانه
نشـانة  بـه  . شـود  ها تثبيت مي اش با ساير نشانه واسطة رابطه بهاي در قالب يك وقته و  نشانه

آيند و معناي خود را در پيونـد بـا آن بـه دسـت      ها حول آن گرد مي كه ساير نشانه ممتازي
  ).ibid: 112( گويند مي» گرهگاه«آورند  مي

معاني احتمالي و بيروني  )reclusion(تثبيت معناي نشانه در گفتمان از طريق طرد 
بـدون  شود كـه منطـق رابطـة گفتمـان      بندي زماني حاصل مي مفصل« .آيد دست مي به

   »اش پــيش بــرود محــدوديتي از ســوي هــيچ امــر بيرونــي تــا حصــول نتــايج نهــايي 
  ).180: 1392 لاكلائو و موفه،(

ها از طريق طرد معاني احتمـالي   پذير نيست، گفتمان ها امكان هرچند تثبيت مطلق نشانه
لاكلائـو و  . شـوند  بندي مـي  هاي ممكن آن در قلمرو خاص مفصل ها و تقليل حالت نشانه

كـه   ،ت معناهـاي ممكـن را  هـا و حـالا   نشـانه ) surplus of meaning( موفه مـازاد معنـاي  
بـه  . نامنـد  مـي ) the field of discursivity(» گـونگي  حوزة گفتمان« ،كنند ها طرد مي گفتمان
هـاي گفتمـاني    معنا، در همة موقعيت گونگي، يعني نشت و اضافه حوزة گفتمان ،ها باور آن

قلمـرو ضـروري ايجـاد هـر كـردار      «و » ضرورتاً گفتماني هر ابـژه  خصلت«وجود دارد و 
خـارج از آن قـرار دارنـد سـاخته      چه آنها همواره در رابطه با  هستند و گفتمان» اجتماعي

هـا   تثبيت دائمـي گفتمـان   همين عناصر بيروني مازاد معنا مانعِ ،در عين حال ،شوند، اما مي
دهنـد   معرض خطر و از هـم پاشـيدن قـرار مـي     شوند و موقعيت گفتمان را همواره در مي

  ).182 :همان(
شـكل گفتمـاني    بـه امـا   ،ند كه بالقوه معـاني متعـددي دارنـد   ا هاي متفاوتي عنصرها نشانه

شان بـه   كند عنصرها را با كاستن از حالت چندمعنايي گفتمان تلاش مي. اند بندي نشده مفصل
عبارت ديگر، يك بست ايجاد  بهبعد بدل كند؛  وضعيتي كه معناي ثابتي داشته باشند به وقته يا

، امـا  )59: 1391 يورگنسـن و فيليـپس،  (» ها ت در نوسان معناي نشانهقتوقف مو«كند؛ يعني، 
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طـور   بـه توان گفتمـان را   هرگز نمي. يابد تحقق نمي هرگز كاملاً» ها وقته«به » عناصر«انتقال از 
هـاي   گفتمـان . ها تضعيف نشود يا تغيير نكند دليل تكثر معنايي نشانه بهكامل تثبيت كرد كه 

الي هستند كه در هاي سي دال ْعناصر). همان(كنند  رقيب هميشه گفتمان حاكم را تهديد مي
ديگـر   اي هشوند و هر يك به دالي ديگر و آن نيز باز هم بـه نشـان   بندي نمي مفصلْ گفتمان

ايـن  «ادامـه خواهـد يافـت و     هـا بـه همـين ترتيـب     پايان دال دهند و زنجيرة بي ارجاع مي
» كنـد  نفـوذ مـي  ) مانند هويت اجتماعي(ت گفتماني يخصلت شناور دست آخر در هر هو

بندي و انسداد  مانع مفصل ها در واقع، خصلت شناوري دال). 185: 1392 لاكلائو و موفه،(
 و تثبيت معنا را حتي براي مدتي گذرا و كوتاه تگيري هوي شود و امكان شكل گفتمان مي
بندي در صورتي حاصل خواهد شد كه امكان تثبيـت،   تثبيت معنا و مفصل. كند ناممكن مي

از طريـق و بـا سـاخت     ،به باور لاكلائو و موفه ،اين امر. دست آيد به ،حتي به مدتي كوتاه
اطـراف  هـاي   گيـرد و نشـانه   به وقوع خواهد پيوست كه در مركز گفتمان قرار مي گرهگاه

  .دهد خود را سامان مي
گيـري سـوژه از آن    كه غالباً در حوزة شـكل  ،هاي هويت نيز گرهگاههاي اصلي يا  دال

كوشـند   ها مـي  ند كه هر يك از گفتمانا ال و شناوريهاي سي دال ،شود، در واقع استفاده مي
 ـ  ،چنين هم ،لاكلائو و موفه. معناي متفاوتي به آن بخشند ت دال شناوري را كه به يـك كلي

هـا و   افسـانه  شناورِِ هايِ دال كمك هب ،ما). 77 :همان(نامند  مي )myth( انهكند افس اشاره مي
م كـه گـويي   نمايياي عمل  گونه بهكنيم جامعه را توليد كنيم و  پيوسته تلاش مي ،ها اسطوره

 منزلـة  بهاصطلاحاتي كه جامعه را همة و  ،»مردم«، »كشور«. كليتي به نام جامعه وجود دارد
 بازنمـاييِ  ،از يـك سـو   ،افسـانه . انـد  هـاي شـناور و افسـانه    دهنـد دال  يك كل نشـان مـي  

از سوي ديگر، ايـن تحريـف گريزناپـذير و سـازنده      ،اي از واقعيت است، اما شده تحريف
معنـادار و واقعيتـي    يكليت ـ چون همكند كه ما جامعه را  م را ايجاد ميهچون اين تو ،است

  گفتمان حاكم بـراي نشـان   ،به زبان ديگر). 76 :همان(عيني در گفتار و كردار تجسم كنيم 
هـا نشـان    تصوير روشني از آيندة خـود بـه سـوژه    شدنْ  ادن توانمندي خود و هژمونيكد

لاكلائو و موفه اين تصوير را اسطوره . خبري از مشكلات نيست دهد كه در آن تصويرْ مي
 ـ  ايِ خلأ ميان واقعيت و تصوير اجتماعي را وجه استعاره. نهند نام مي كنـد  ر مـي گفتمـان پ .

 ،كلـي  طـور  بـه . سـازد  هاي جديد را ممكن مي ها و اسطوره اين خلأ امكان پيدايش گفتمان
هـاي اصـلي    هـا، دال  گرهگـاه عنـوان   بـا  ،هاي سيال در نظرية گفتمان لاكلائو و موفـه  دال

در » هـاي كليـدي   دال«هـا را   و مجموعـة آن   گـذاري شـده   و افسانه نـام ) هاي هويت دال(
  ).93 :همان( اند دهي گفتمان ناميده سازمان
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  كنوز الوديعههاي گفتمان در مقدمة  تحليل مؤلفه. 5
 پادشاهـ  خليفه  بندي گفتمان مفصل 1.5

. سياسي ايراني و اسلامي نوشته شده است ـ هاي اخلاقي ر از گفتمانثمتأ كنوز الوديعهكتاب 
  :شود اسلامي آشكار ميبا عناصر گفتمان نخست هاي اين تأثير  نشانه

سـت كـه وجـود دو كـون نتيجـة      ا  سپاس و ستايش بارگاه باعظمت و كبرياي آفريدگاري
و انتظام معاقد و انبرام مناظم سلسلة امور دو عالم نمودار سر مويي از  اشارت قدرت اوست

 ي كه اعنةّ هدايت غاويان مهالك ضلالت را در قبضة ارشادا هادي. و ارادت او آثار حكمت
، »)39 آيـة : سورة فـاطر ( الأْرَضِ في خلاَئَف جعلكَمُ يذالَّ هو«بر طبق  ،و...  انبيا و رسل نهاد

ت و سدة احديت را غايت ايجاد و نهايت احداث آن نوع فرمود و يخلافت حضرت صمد
منقبت را بـه سـه    منزلت سامي ي و استيهال تعاطي اين منصب عاليدرشتة استحقاق تص سر

عمارت ارض تـا بـه انتفـاع از منـافع و      ،اول: ق و منوط و متصل و مربوط نمودلقاعده متع
 ؛... فوايد و مرافع و عوايد آن به قدر واجب و وجه لازم استدفاع حاجات جسماني نماينـد 

احكام و اوامر و تجنبّ و تحرزّ از اتباع طاعات مكلفّه و عبادات موظفّه تا به وساطت  ،دوم
قبول فيض رباني و مستحقّ عروج به معارج  مهذبّ و مؤدب گشته، مستعد جرْنواهي و زوا

مكارم شريعت كه عبـارت اسـت از تهـذيب اخـلاق و      ،سه ديگر ؛حضرت سبحاني شوند
  ).1: ب 768 ظافر، ابن(حكمت سياسي از تدبير منزلي و مدني 

» هدايت«و  »حكمت«و » قدرت«بخشد و با  مي» آفرينش«ه خدا هستي را مدر اين مقد
كنـد و   صور موجودات را ابـداع و اختـراع مـي    ،سپس .دهد خود عالم را نظم و غايت مي

هدف از خلقت انسان خلافـت خداسـت   . نمايد خويش مي» خلافت« يرا متصد) ع(  آدم
و  ؛»طاعـات و عبـادات  « ؛»عمـارت و آبـاداني زمـين   «: اسـت كه نيازمند رعايت سه قاعده 

 ـمؤ). تهذيب اخلاق و حكمت سياسي از تـدبير منزلـي و مـدني   (» مكارم شريعت« ف بـا  ل
ي خلافت الهي به دنبـال پيونـد   دستايش قدرت و حكمت الهي در نظم عالم و قواعد تص

سياسي ديني در جامعة انساني به امر قدسـي اسـت تـا بـراي متصـديان       ـ گفتمان اخلاقي
معاني، باورهـا،  همة سياسي ديني  ـ گفتمان اخلاقي .ايجاد شود سگفتمان ديني نوعي تقد

منتسـب بـه امـر قدسـي      ،نحـوي  به ،ها در جامعه است كه و ارتباط ،ها اعمال، نهادها، آيين
و  ،شـده از انديشـيدن، كـاربرد زبـان، ارتبـاط      اي نهـادي  ها نيز شيوه گفتمان. هستند) خدا(

آيد كه در آن با كـاربرد زبـان و    وجود مي بهگفتماني  ْانديشة ديني شدنْ با نهادي. اند مناظره
هاي اين گفتمان نـوعي سـازندگي و برسـاختگي     از ويژگي. نوعي كنش ارتباطي مواجهيم

از عدم خـارج   ،كنيم تعريف مي ،دهيم ميامور و اشيا را نظم  ين معنا كه ما با زبانْدب ؛است
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سياسي ديني بازتـاب قـدرت    ـ گفتمان اخلاقي ،رو  از اين. رسانيم به وجود ميو  ،كنيم مي
اين گفتمان بـا  . يابد قدرت الهي كه در گفتمان قدرت انبيا و جانشينان آنان نمود مي ؛است
هـاي فـردي و    بنـدي شـده و در كـنش    و احاديـث مفصـل   قرآن كـريم هايي از آيات  وقته

 ،»قـدرت «هاي  گفتمان الهي خداست كه وقته گرهگاه. اجتماعي مسلمانان نمود يافته است
است » خليفه«گفتمان ديني  گرهگاهاند و  بندي شده حول آن مفصل» هدايت«و  ،»حكمت«

 ،پـس . انـد   شدهبندي  حول آن مفصل» مكارم شريعت«و  ،»عبادت«، »عمارت«هاي  كه وقته
آن است و در حكومت خلفـا   گفتمان ديني جلوة زمينيِو امري قدسي است  گفتمان الهي

  .دياب نمود سياسي و اخلاقي مي
سياسي ايراني با ذكـر اهميـت اجتمـاعي حكمـا و      ـ ، گفتمان اخلاقيمقدمهدر ادامة 

ظـافر، اهميـت    از نظر ابـن . شود موبدان و پس از آن نقل سخنان ملوك عجم تشريح مي
 سياســي ايرانــي در تهــذيب اخــلاق و حكمــت سياســي آن اســت ـــ گفتمــان اخلاقــي

ه تقسـيم  به چهار طبقپادشاهان اين گفتمان  الوديعه  كنوزة مدر مقد). 4: الف 768  ظافر، ابن(
سخناني از پادشاهان هر طبقه نقل شـده  و و ساسانيان  ،پيشداديان، كيانيان، اشكانيان :اند شده

 بـر آن اسـت  مؤلف . سياسي هر يك از آنان را در بر دارد ـ است كه عناصر گفتمان اخلاقي
  :وجود آمده است كه بههاي عجم  در سرزمينسبب كه اين گفتمان بدان 
ارجا و انحاي  تر بيشاكثر خطةّ شام بود و مطاف صيت دعوتشان  ،عليهم السلام ،مبعث انبيا

و اهل آن ديار از سـعادت عبـادت موظفّـه،     ... ارض قدس و اطراف و اكناف حدود عرب
بود، تواند  ،عزّ اسمه ،مطابق شرايع و نواميس الهي، كه مؤدي به معرفت ذات و صفات باري

سبب فقدان يك جزو، كه عبارت از عبادت است، استعداد خلافت الهي  بهو . بهره ماندند بي
  ).2 :همان(در نفوس آن طايفه به ظهور نپيوست 

سياسي دينـي و ايرانـي بـه     ـ هاي اخلاقي ظافر پس از توصيف و نقد عناصر گفتمان ابن
هـاي   گرهگاهبندي  با مفصل ،او .پردازد مي شجاع شاهشرح گفتمان رايج در دستگاه حكومت 

سياسـي اسـلامي و ايرانـي، گفتمـان رايـج در       ـ ـ از دو گفتمان اخلاقي» پادشاه«و » خليفه«
 كندكند تا نظام معنايي خود را تثبيت  گفتمان معرفي مي اين دو را جامعِ شجاع شاهحكومت 

بـراي ايـن    لوديعـه ا  كنـوز اسـتدلال  . تبديل نمايـد » پادشاهـ  خليفه«و به گفتمان هژمونيك 
بودن شاهان پس از اسلام و خلفاست كه با ذكر حديثي از پيـامبر اكـرم     بندي يكي صورت

يـاب   در فراينـد متقاعدسـازي بايـد در گفتـه    . است) ياب گفته(ساختن مخاطب  در پي متقاعد
 ).24 :1389 شعيري،(و باور جديدي در او تحقق بخشيد  كردنسبت به باور قبلي ترديد ايجاد 

بندي  اما مفصل ،هاي اسلامي از ايراني بوده است هاي گفتمان گرهگاهجدايي  باور پيشينْ
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بدين گونـه   شجاع شاهساني آنان را در حكومت پادشاه مسلماني چون  جديد ادعاي يك
  :كند  ترويج مي

به ، عليه افضل الصلوات ،و چون سعد اكبر روح مطهر و روان منور خورشيد آسمان نبوت
در تشييد  ،عليهم رضوان االله الأكبر ،خلفاي راشدين ... اجابت دعوت حق افول كردمغربِ 

و ...  مباني عمارت ارض و عبادت و مكارم شريعت بر لوازم مساعي مجتهدانه اقامت كردند
ثم  سنة بعدي ثلاثون الخلافة« ،دور ايشان؛ كما قال النبي، صليّ االله عليه تبعد از انقضاي مد

خلفاء اموي و عباسيما بعدها م َكه بر وفق حديث نبوي، اگـر از احاديـث صـحيحه     ،»لك
و ...  نمودنـد  اند، اتبّاع اثر ايشان نموده، في الجمله همان دستور را مراعاتي مي ملوك ،است

پادشاهان و ملوكي كه ظهور نوبت سلطنتشان در ذيل دولت اسلام واقـع گشـت، رسـوم و    
  ).7 :الف 768 ظافر، ابن(داشتند  قواعد آن را ممهد مي

كنـوز   مقدمةبر اساس  شجاع شاهسياسي دستگاه حكومت  ـ بندي گفتمان اخلاقي مفصل
  :چنين است الوديعه

  
  فرايند طرد 2.5

يابند و نظام معنايي خـود را بـر آن اسـاس     هويت مي» دشمن«واسطة  بهها همواره  گفتمان
با طرد  الوديعه كنوز در مقدمة  شجاع شاهسياسي حكومت  ـ گفتمان اخلاقي. كنند تنظيم مي

هـا، امكـان    با تقليل معاني احتمالي نشـانه  ،گفتمان حكومتي مغولان انجام پذيرفته است تا
هـا و   لاكلائـو و موفـه نشـانه   . هاي رقيب از ميان برود دانستن اين گفتمان با گفتمان  مشابه
. اند ناميده» گونگي حوزة گفتمان« ،كنند ها طرد مي كه گفتمان ،هاي معناهاي ممكن را حالت

و  ،»عمـارت «، »ديـن «هـاي   تاتار، وقتـه   در گفتمان حكومت ،كنوز الوديعهبراساس مقدمة 
چون غرايز «اند و  بوده» كافر«و » خوار حيوان«اعتبار شدند و متصديان آن گفتمان  بي» عبادت«

...  گشـت  نيز مختلّ و مخبطقاعدة عبادت ...  و سجاياي ايشان بر كفر مخلوق و مجبول بود
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بر عقايد اصـلي   تر بيشدولت اسلام را محرزِ شدند، ْ كه در اخُريات حال ،و جمعي از ايشان
ر حكم بعد المشـرقين دارد،  هخويش بودند و امور بر مجراي ياساق قديم، كه با شريعت مط

  .)7: همان(» راند و بدين وسايل و وسايط اساس خلافت الهي خلل پذيرفت مي
اصـطلاح اسـلامي حكومـت ايلخانـان مغـول،       سازي براي طرد گفتمـانِ بـه   اين غيريت

خان، اولجايتو، و ابوسعيد بهادرخان صورت گرفتـه اسـت كـه پـيش از آل مظفـر در       غازان
 ـ ـ ظـافر در بـاب گفتمـان سياسـي     سخن ابن. كردند هاي زيادي از ايران حكومت مي بخش

گيرد كه در بـاب   ورخاني چون حمداالله مستوفي قرار ميهاي م اخلاقي آنان در تقابل با گفته
  :سه ايلخان مذكور نوشته است

ها و كليساها خراب كردند و به فرّ  خانه پادشاه و نايب در تقويت دين اسلام كوشيدند و بت
به اسلام درآمدند و آفتاب دين محمدى تابان گشـت  ]  مغول در ايران[دولت ايشان تمامت 

  ).603- 602 :1364 مستوفي،(ضلالت پنهان شد و ظلمت كفر و 

با پادشاهان مسلمان و غيرمسلمان نيـز در مقدمـة    شجاع شاهفرايند طرد گفتمان دستگاه 
او وارث . دونـر شـمار   بهاز قبيل شاهان ديگر  شجاع شاهررنگ است تا بسيار پ كنوز الوديعه

ت كه بـدون اتصّـاف بـه    سياسي پادشاهان نيكوخصال روزگاران كهن اس ـ گفتمان اخلاقي
اما هر پادشاه، كه استعداد اكتسـاب   ؛اند پرور بوده صفات الهي با عدل و آيين خويش رعيت

 ـامامت و رياستش   دارا باشد، شايستگي يتر بيشصفات رباني  تـر اسـت و حضـرت     يشب
تصرف در امور عـالم اجسـام   حائز جامع تخلقّ به اخلاق ملك علاّم و « شجاع شاهباعظمت 

 إلِىَ الأْمَاناَت تؤُدَوا أنَْ يأمْركُمُ اللَّه انَّبه حكم  ،جلّ شأنه و عظم سلطانه ،لا شك حق...  است
سياست جمهور، كه معظم امانات است، بدان حضرت موكول فرمـوده و   ،)58: نساء( أهَلها

ي كشورگشـايش  اايالت عامة رعايا و ازالت كربات كافةّ برايا، كه اعـزّ ودايـع اسـت، بـه ر    
آسـمان منقبـتش زيردسـتان را در ظـلال شـهپر       ت م ـتفويض نموده تا شاهباز بلنـدپرواز ه 
مقدرت را فرا حلّ عقدة مهمات و رفـع آثـار    توانِ قدَر مرحمت و رأفت آورد و نهمت قضا

  ).8 :الف 768 ظافر، ابن(» ملمات ابناي ايام گمارد
  
  سازي برجسته 3.5

بندي، نقاط قـوت خـود و نقـاط     براي مفصل ،با گفتمان ديگر قرار داردمتني كه در تخاصم 
سياسـي حكومـت    ـ ـ سازي گفتمـان اخلاقـي   فرايند برجسته. كند ضعف غير را برجسته مي

ظـافر   ابـن . هاي گوناگون صـورت گرفتـه اسـت    به روش كنوز الوديعه مقدمةدر  شجاع شاه
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 شـجاع  شـاه پادشاه را در كتاب خود براي اثبـات حقانيـت گفتمـان    ـ  عناصر گفتمان خليفه
 مقدمـة در . نمايـد  كند و بـراي اثبـات آن بـه آيـات و احاديـث اسـتناد مـي        بندي مي مفصل
و » شـريعت «و  ،»عبـادت «، »عمـارت «تنها كسي است كه با ترويج  شجاع شاه الوديعه  كنوز

چون زمين را آبادان كرده و عبـادات   ،شود مي» خلافت الهي«حائز گفتمان » شرك«مبارزه با 
كه در مقدمة  چنان ؛و در ترويج مكارم شريعت كوشش فراوان نموده است ،را رونق بخشيده

  :آمده است كنوز الوديعه
ادراك مقاصد عقبي و احراز سعادت اخري را فرصت احياي مراسم خلافت حضـرت   الحق

يازيده، كفات و دهات را بر احياي نخست دست فرا عمارت ارض  ... رباني غنيمت شمرده
و باز تمهيد بنيان عبادات موظفّه را تنويه قدر احكام ايماني ...  موات و عمران بايرات گماشته

دي شـعار  م ـر محوو تشييد مباني مسلماني و تقويت شرع احمدي و تمشيت اوامر دين من ـ
ن مجيد مشفوع و مقتـرن  پروري را به تالي امضا و تنفيذ حكم قرآ مقدم قضية شرع ... ساخته
مباني بدِع و مناهي را به معاضدت قوت بازوي اسلام منطمس و آثار عناد و شـرك را   ،كرده

و ديگر در اكتساب مكارم شريعت و ...  به وسيلت اعلاي معالم شرايع نبوي مندرس فرموده
  ).8: همان... ( تحصيل سعادات نفساني و حكمت سياسي بذل مجهود تقديم فرموده

، مؤلف هفت بيت از اشـعار مشـهور تـاريخ ادب    كنوز الوديعه مقدمةر بخش ديگر از د
دو بيت . بخشدت وقسازي را  آورد تا فرايند برجسته مي شجاع شاهاسلام و ايران را در مدح 

است و پـنج بيـت دوم    ،)ع( اول ابياتي از شعر فرزدق در مدح علي بن الحسين، امام سجاد
 شـجاع  شاهدر اين ابيات ). 162: 1386 فردوسي،(وصف منوچهر است در  شاهنامهابياتي از 

شاهان اسـاطيري   ماننداي درخشان و عزمي استوار دارد و  همانند خاندان پيامبر اسلام چهره
  :شكار است و شاه ،فرزانه ،فرهمند ،كفش زرينه

ــــرق العـــارض المتهلـّــل     و إذا نظـــــرت إلــــي اســــرة وجهــــه  برقـــت كبَـ
ــة ــعب الكريهــ ــهصــ ــرام جنابــ ــقل    لا يــ ــام المصـ ــة كالحسـ ــي العزيمـ  ماضـ

 درفـــــشفـــــــــرازندة كاويــــــــاني   كفــــشخداونــــد شمشــــير و زرينــــه
 همش خشم و جنگ است و هم كين و مهر   مهـــرســـان فروزنـــدهبـــه چهـــره، بـــه

ــزدي ــرةّ ايـ ــم فـ ــن و هـ ــش ديـ  همـــان بخـــت نيكـــي و هـــم بخـــردي   همـ
ــه   بـــه بخـــش و بـــه داد و بـــه مردانگـــي ــي بــ ــاكي و فرزانگــ ــي و پــ  نيكــ
 داران شكـــــار وي اســت ســـــر تـــــاج   زمين بنــــده و چـرخ يــــار وي اسـت

  )7 :الف 768 ظافر، ابن(
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تـأليف كتـاب    شـجاع  شـاه سازي گفتمان رايج در حكومـت   ترين فرايند برجسته اما مهم
راغـب اصـفهاني را    الذريعـة از مؤلف خواسته است تا كتاب  شجاع شاه. است الوديعه  كنوز

، ترجمه را به تأليف شجاع شاهبراي اداي حق گفتمان دستگاه حكومت  ،ترجمه كند و مؤلف
قواعد شريعت و همنشيني با فاضلان و كاملان و احكام به  شجاع شاهزيرا  ،است كردهمبدل 

بـدان سـان كـه در گفتمـان      ؛فات علما و حكماي متقدم و متـأخر اشـتغال دارد  نمطالعة مص
مؤلـف  . همنشين بودند» حكما و مؤابذه«شاهاني چون انوشيروان با ْ سياسي ايراني ـ قياخلا

  :در اين باره آورده است
پرور را بر احكام قواعـد مكـارم شـريعت     جوامع همت دانش ... ابهت سلطاني حضرت سپهرْ 

...  معـالم ايـن قسـم حكمـت    اعـلاي  مصروف فرموده است و همگي نهمت هنرگستر را بر 
با اسـاطين اكامل تدقيق دقايق اين اسـلوب معـارف را مباحثـه بـر نفـس      ... موقوف نموده و 

شريف واجب شناخته و مصنفات طبقات علما و مؤلفات جمهور حكماي متقدم و متـأخر را  
فيض آن  تا در اثناي حال، راي خورشيد...  نمود در اين فن جمع فرموده، به مطالعه اشتغال مي

...  ابوالقاسم راغـب الإصـفهاني  ...  از مصنفات هإلي مكارم الشريع هالذريعاب بر كت...  حضرت
و بعد از احاطت ذهن وقاّد و فكر نقاّدش بر جلايل منـافع و عظـايم   ...  سمت عثور پذيرفت
به ترجمة آن كتاب به لغـت  ...  ارزاني داشت تا من بنده ،تعَالي ،االله نفَذَهَ ،فوايد آن فرمان مطاع

اما چون در قلتّ دستگاه فضل و دانش خـويش ديـد در انتهـاج طريـق     ...  ام نمايدفارسي قي
آينه مطاوعـت   هر...  رُ اخُري، در بيداي تردد متحير ماندخاذعان فرمان اعلي، يقدم رجِلاً و يؤ

  ).12 :همان(فرمان اعلي را با وجود بضاعت مزجات دانش تصدي و تعاطي ترجمة آن نمود 
  
  راني شيهحا 4.5

رانـي ايـن    حاشـيه . پادشاهان مسلمان و غيرمسلمان است كنوز الوديعه مقدمةاصلي در » غيرِ«
سـازي   پادشـاه بـا محوريـت برجسـته    ــ   ترين عناصر گفتمـان خليفـه   پادشاهان يكي از مهم

با شگردهايي همراه است كه از  كنوز الوديعهذكر سخنان پادشاهان عجم در . است شجاع شاه
بـه قـول بعضـي از     ،كـه «پادشاه هوشنگ است نخستين . كند ممانعت ميسازي آنان  برجسته
و لا اعتـداد  . اي جمعي پيغمبر بـوده اسـت  عارفخشد بن سام او است و بر وفق مد ،مورخان

مؤلف بدون ذكر اهميت گفتمـان  ). 4 :همان(» يادگار مانده خرد  جاودانبهذا القول، و از وي 
ب او به خاندان پيامبران، بـدون اثبـات نظـر خـود، بـه      با رد انتسا سياسي هوشنگ  ـ اخلاقي
شمارد تا آنان  گفتمان اين گروه را از آغاز ذكر سخنان شاهان عجم مردود برمي ،اي پنهان گونه

. هاي اخلاق بشري نداند و بـه حاشـيه رانـده شـوند     هلرا شايستة خلافت الهي و وصول به ق
 ـ نهادن نظام سياسي با بنيانهوشنگ،  .ايران بودگذار يك گفتمان در  كه هوشنگ بنيان حال آن
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كه به يك قدرت منجر شـد   پديد آوردتحولي در عرصة سياسي جامعة ايران  ،خود اجتماعيِ
منـد   صورت نظام بهقدرتي كه  ؛در ايران وجود داشت ،به گونة مطلق ،تا فروپاشي ساسانيانو 

، »مندي آيين«هاي  تمان هوشنگ با وقتهبندي گف مفصل. شده در مركز جامعه پديد آمد و انباشته
  :عاستدروشني گواه اين م اثير به كه سخن ابن چنان. شكل يافت» ساخت«و  ،»دادگري«

ى داد و يهـا  ى گـزارد و فرمـان  يهـا  ينيآهوشنگ نخستين پادشاهى بود كه : اند چنين گفته هم
ملقـب  » پيشداد«به لقب  ،رو  از اين. احكام و حدودى وضع كرد داد و دهشبراى گسترش 

به معنى » پيش«زيرا ، فرمان داده است دادگسترىشد كه به فارسى يعنى نخستين كسى كه به 
هوشـنگ  . باشـد  مـى » دادگسترى و داورى«به معنى » داد«است و » نخست«و » پيش از همه«

و نخستين كسى است كـه درخـت را    گماردكار  بهى است كه كنيزكان را ينخستين فرمانروا
و گفته شده است كه هوشنگ مردم بدنهاد را شيطان ناميـد  ...  كار برد بهساختمان بريد و در 
  ).237: 1371 ،ريجز اثير ابن(ها دست يافت  اقليم ةكار واداشت و بر هم بهو آنان را 

بـا   ،است كـه مؤلـف   جاودان خردمندي گفتمان هوشنگ كتاب  هاي آيين يكي از نشانه
گيـري   ت آن در شـكل ي ـكند و بدون تحليل و تشريح اهم را ذكر مي اعتنايي، فقط نام آن بي

كـه اعتبـار ايـن كتـاب در      حـال آن . كنـد  سياسي ايران از كنار آن عبور مي ـ گفتمان اخلاقي
انديشة ايرانيان فراوان بوده و كتابي با همين نام به زبان پهلوي وجود داشـته كـه امـروز در    

) ق 255 تـا  150( نام آن را در كتـابي از جـاحظ   )ق 421( مسكويه دست نيست و ابوعلي 
كـه   دسـت آوردن آن بـوده اسـت تـا ايـن      بهديده و همواره در پي  الفهم استطالةموسوم به 

هوشـنگ   توصي«به قول وي، آن كتاب . يابد سرانجام آن را در فارس نزد موبد موبدان مي
مسكويه ترجمة عربي آن را در آغاز كتـاب   را در بر داشته و » به پسرش و پادشاهان بعدي

ــده، نقــل كــرده اســت  »جــاودان خــرد«، ذكرشــدهخــود، كــه آن را از روي كتــاب   نامي
بخشي از اين كتـاب را در نمـط سـوم    ، كنوز الوديعهظافر، مؤلف  ابن). 5: 1377  مسكويه، (

آن را بيان نكرده اما منبع  ،ترجمه كرده» وصايا آذرباد حكيم لإبنه«با عنوان ) خلخال(مؤخره 
 كنوز الوديعـه  مقدمةحدود نيمي از . مسكويه نيز به حاشيه رانده شود  جاودان خرداست تا 

لاي سـخنان هـر يـك از     امـا مؤلـف در لابـه    ،به نقل سخن پادشاهان عجم اختصاص دارد
پـردازد تـا از اهميـت گفتمـان و سـخنان       پادشاهان عجم به شرح احوال پيامبران الهـي مـي  

شگرد ديگـر  . و به حاشيه رانده شوندنشوند پادشاهان عجم كاسته شود و چندان مهم تلقي 
راني سخنان پادشاهان عجم بيان حوادث ناخوشايند روزگار آنان هنگام نقـل   او براي حاشيه

ا نقل سخنان كيكـاوس،  زمان ب ، همكنوز الوديعه مقدمةدر بخشي از  ،مثلاً. هاست سخنان آن
رانـد و   به افراسياب سخن مي ،از حبس او در دست اهل يمن و پيوستن فرزندش، سياوش



 الذريعه إلي مكارم الشريعهتحليل تأثير گفتمان حاكميت در ترجمة    74

كند و  در باب آنان اشاره مي قرآنروزگاري آنان با داوود و سليمان نبي و آيات زيباي  به هم
ائيل و اسر نصر با بني هنگام بيان اقوال لهراسب از بدديني زردشت در زمان او و جنگ بخت

آورد تا از اهميت او و سخنانش كاسته شود  شدن فرزند سليمان نبي سخن به ميان مي كشته
  ).4 :الف 768 ظافر، ابن(و بدين شيوه سخنان آنان به حاشيه رانده شود 

كـردن مشـكلات خـانوادگي و خطاهـاي       گاه بـراي پنهـان   كنوز الوديعهراني در  حاشيه
ذكـر   شـجاع  شـاه اخلاقـي   ـ ـ هنگامي كه گفتمان سياسي .است شجاع شاهسياسي  ـ اخلاقي

لـدين   ، اميـر مبـارزا  شـجاع  شـاه اما به پدر  ،آفتاب خاندان آل مظفر است شجاع شاه شود، مي
راني امير مبارزالدين محمد بدان خاطر است كه  حاشيه). 7 :همان(شود  نمياي  اشاره، دمحم

آگاهانـه   الوديعـه  كنـوز   فو مؤل مردم فارس خاطرة خوشي از روزگار حكومت او نداشتند
از كـردار  ) يـاب  گفتـه (تا مخاطب  راند مي حاشيهبه را  شجاع شاهگفتمان رايج در زمان پدر 

اخلاقـي او را ادامـة گفتمـان رايـج در      ـ ـ و گفتمـان سياسـي  شود ناشايست پدر وي غافل 
روزگار حكومت امير مبارزالدين محمد، در . ، تلقي نكنددحكومت پدرش، مبارزالدين محم

كه سرزنش و تمسخر مردم شيراز را كرد اي در شيراز حاكم  انهبخود، گفتمان اسلامي متعص
  :اند خان نوشتهركه مو چنان ؛در پي داشت

نمود  در امر معروف و نهى منكر مبالغه مى ،به تربيت سادات و علما و فضلا مشغول گشته
مناهى و ملاهى بـرد و مـردم را بـه سـماع      كس را ياراى آن نبود كه نام ى كه هيچا به مرتبه

  ).266: 1380 حافظ ابرو،(فرمود  حديث و فقه و تفسير و مواعظ ترغيب مى

بلكه با پسران خود نيز  ،محدود به مردم فارس نبودفقط  دالدين محم بدرفتاري امير مبارز
را  او تا چشمانعليه پدر توطئه كرد و دستور داد  شجاع شاهكه  اي نداشت تا آن رفتار شايسته
 پنهانسبب  به كنوز الوديعه مقدمةراني مبارزالدين محمد در  روي، حاشيه  از اين. كور كردند

آل مظفر خ رموكه  چنان. است كه در چشم مردم فارس ناخوشايند آمد شجاع شاهدن كار كر
  :را در اين باره چنين سرزنش كرده است شجاع شاهروشني  به

بود و بـه عقـل از اكثـر شـهرياران      شجاع شاهالدين  مظفر جلال  تكلف چشم و چراغ آل بى
زيباى  ةالكمالى بر چهر عين...  آرى. ممتاز بود و به علم و كمالات ظاهر و باطن آراسته بود

بصيرت نظرى در تقلب روزگار كردى و به چشم  ةاگر به ديد...  جلال و كمال او راه يافت
سبب استيلاى قوة غضبى بـر حركتـى بـدين     بهستى، اعتبار در انقراض دولت ناپديدار نگري

هولناكى ارتكاب ننمودى و خود را از سرزنش شرّ الولد من عقه و ضيع حقه دور داشتى و 
ل حميده يل و خصايتا با وجود علم و عقل و فضا...  شفقت پدر فرزندى از ميان برنگرفتى

  ).80- 79: 1364 كتبي،(در زبان خاص و عام نيفتادى 
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  ونيهژم 5.5
هـاي گفتمـان    بـا وقتـه  نخسـت   كنـوز الوديعـه  در  شـجاع  شاهاخلاقي  ـ گفتمان سياسي

ايـن دو گفتمـان    گرهگـاه و از  شـود  بندي مـي  سياسي ايراني و اسلامي مفصل ـ اخلاقي
. يابـد  نمـود مـي   شجاع شاهدر شخصيت و  شود بندي مي خليفه صورتـ  پادشاه گرهگاه

شدن تصوير روشـني از آينـدة     مندي خود و هژمونيكدادن توان اين گفتمان براي نشان
لاكلائـو و  . دهد كه در آن تصوير خبـري از مشـكلات نيسـت    ها نشان مي خود به سوژه

اي حضوري قوي و قدرتمنـد   حضور اسطوره. نهند نام مي »اسطوره«موفه اين تصوير را 
باشد باورآفرين اسـت  آفرين  كه دانش ندارد و به جاي آننياز است كه ديگر به استدلال 

اي گفتمـان   خلأ ميان واقعيت و تصوير اجتماعي را وجه اسـتعاره ). 55: 1389 شعيري،(
سـازد  هاي جديد را ممكـن مـي   ها و اسطوره اين خلأ امكان پيدايش گفتمان. كند ر ميپ .

ـ  خليفه سياسيِ ـ عناصر دو گفتمان اسلامي و ايراني در فضاي استعاري گفتمان اخلاقي
شوند كه تضادهاي موجود  بست مي  و چنان به هم چفت  كنوز الوديعه مقدمةاه در پادش

هـاي خـود را در آن بـه     مردم آرمـان همة روي،   از اين. شود در اين گفتمان آشكار نمي
» پادشـاهي «سياسي خود را در  ـ هاي اخلاقي گرايان تصوير آرمان ايران. كشند تصوير مي

و ، »جمشـيد ديهــيم «، »خسـرو خسـروان  «، »دادگسـتر «چـون او   ،بيننـد  مـي  شـجاع  شـاه 
  :است» بخش تاج«

 دجمشـي  آسـمانِ سـلطنت،    فرمان، خورشـيد   دادگسترِ كشورستان، خسروِ خسروان نافذ
ام، گشـايندة ابـواب   ي ـديهيم و اورنگ كامكاري و عظمت، زدايندة زنگ ظلم از چهرة ا

برازندة چتر خسروي، فرازندة رايـات   اسعاف حاجات و انجاح مرادات بر محياي انام،
ظهِر آثار فضايل نفساني، نمودار لطايف رحمت رحماني، ساية مگستري،  نصفت و عدل

 ... راي اختـر ارجمنـد   آراي بلند بخش تخت عاطفت يزدان، پناه قروم و اقيال دوران، تاج
  ).8: الف 768 ظافر، ابن(

 .شـود  مـي گرايـان   ايرانمرگي و اساطيري جمشيد براي  يادآور روزگار بيشجاع  شاه
  :گفته استجمشيد فردوسي در وصف 

ــده از بخــت اوي    جهان انجمن شد بر آن تخت اوي ــگفتي فرومان  ش
ــار    چنين سال سيصد همي رفت كـار ــدر آن روزگ ــرگ ان ــد م  نديدن
ــي ــود آگه ــان نب ــج و ز بدش  ســان رهــي ميـان بســته ديــوان بــه    ز رن

  )44: 1386 فردوسي،(
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سياسـي اسـلامي گفتمـان رايـج در حكومـت       ـ هواخواهان گفتمان اخلاقي ،يياز سو
نفـس شـريف را در   « شـجاع  شـاه چـون   ،بينند مي» امامت«و » خلافت«را مظهر  شجاع شاه

الفكر بر مدارج تعقـلِ آن ارتقـا     كه جز به تمهيد مقدمات حركتي ،استخراج نظريات علوم
قبول فيض رباني شده و مستحق خلافت و امامت و  وده تا مستعدنتوان نمود، مرتاض فرم

  ).9 :الف 768 ظافر، ابن(» يت حضرت صمداني گشتهلظ
  

  گيري نتيجه. 6
دهد متـرجم بـا شـرح و بسـط جمـلات كتـاب و        نشان مي كنوز الوديعهبررسي گفتماني 

 ؛محتوا آفريده اسـت اي مفصل كتابي تازه در ساختار و  و مؤخره مقدمهافزودن حكايات و 
و  شجاع شاهساخت اين پيكره و ساختار نو در پي اثبات حقانيت حكومت  در ژرف مترجم

اي كليـدي بـراي تثبيـت قـدرت      توليـد معنـا وسـيله    زيرا ،گفتمان رايج در دستگاه اوست
ذيـل   هاي تحليل گفتمان نتايجِ با مؤلفه كنوز الوديعهكتاب  مقدمةبا بررسي . حاكمان است

  :شود ميحاصل 
دو بـا  » پادشـاه «و » خليفـه «هـاي   گرهگـاه با  شجاع شاهگفتمان رايج در حكومت . 1

گفتمــان . 2 ؛بنــدي شــده اســت سياســي اســلامي و ايرانــي مفصــل ـــ گفتمــان اخلاقــي
با طـرد گفتمـان حكـومتي     الوديعه  كنوز مقدمةدر  شجاع شاهسياسي حكومت  ـ اخلاقي

سياسـي   ـ سازي گفتمان اخلاقي فرايند برجسته. 3 ؛يابد مغولان و شاهان عجم هويت مي
هاي فـراوان   با مدح فراوان او و ذكر استدلال كنوز الوديعه مقدمةدر  شجاع شاهحكومت 

سـازي تـأليف    ترين فرايند برجسـته  مهم. در باب حقانيت خلافتش صورت گرفته است
تـرين عناصـر    مهمراني پادشاهان عجم يكي از  حاشيه. 4 است؛ الوديعه كنوزخود كتاب 

 مقدمةحدود نيمي از . است شجاع شاهسازي  پادشاه با محوريت برجسته ـ گفتمان خليفه
لاي سـخنان   اما مؤلف لابـه  ،به نقل سخنان پادشاهان عجم اختصاص دارد كنوز الوديعه

كنـد و بـه ذكـر     هر يك از پادشاهان عجم حوادث ناخوشايند روزگار آنان را بيـان مـي  
پردازد تا گفتمان و سخنان پادشـاهان عجـم بـه حاشـيه      پيامبران الهي ميوقايع زندگاني 

كـردن مشـكلات خـانوادگي و      گاه براي پنهـان  الوديعه كنوزراني در  حاشيه. رانده شود
سياسـي رايـج در    ـ ـ گفتمـان اخلاقـي  . 5 ؛اسـت  شـجاع  شاهسياسي  ـ خطاهاي اخلاقي

شدن تصوير روشني از    هژمونيكدادن توانمندي خود و   براي نشان شجاع شاهحكومت 
و  تخـلأ موجـود ميـان واقعي ـ   . دهد كه اسطوره نام دارد ها نشان مي آيندة خود به سوژه

 ــ  اي را فضاي استعاري گفتمان خليفه تصوير اسطوره روي،   از ايـن . كنـد  ر مـي پادشاه پ
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ن تصوير گرايا ايران. شوند هاي خود را در آن فضاي استعاري متصور مي مردم آرمانهمة 
بيننـد و هواخواهـان    مـي  شـجاع  شـاه » پادشاهي«سياسي خود را در  ـ هاي اخلاقي آرمان

» خلافت«را مظهر  شجاع شاهسياسي اسلامي گفتمان رايج در حكومت  ـ گفتمان اخلاقي
  .كنند ر ميوتص» امامت«و 
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